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  بتياسرار غ اتيدر روا يتأمل

� يجعفر يميمحسن رح
1
   

الدين طبسي نجم
2
��  

  چكيده

اسـت كـه ذهـن تمـام       4در مورد ويژگي هـاي امـام عصـر    ،مهماز مباحث  ،علت غيبت

يكي از مباحث مهمي  ،از سوي ديگر. آن حضرت را به خود مشغول كرده استدوستداران 

بحث علل غيبت  ؛فراتر نرفته شده،  ه و از اطراف متن نصوص واردكه مورد غفلت واقع شد

گر صدها ميليون شيعه در طول تاريخ قرار دارند كه  در مقابل ذهن پرسش :اهل بيت. است

. در اعصار مختلف با تكنولوژي هاي پيشرفته هر عصر به دنبـال گمشـده خـود مـي گردنـد     

پاسـخ گوينـد و    ،گوني به اين پرسشاي گوناكه آن بزرگواران از زواي بديهي است ،بنابراين

به  ،بنابراين .بدانند و علت هاي ظاهري را تبيين بفرمايندرازي غير قابل فاش علت حقيقي را 

از . شودبسنده به يك جواب  هاي پرسشگر تنها ذهننظر مناسب نمي آيد براي پاسخگويي به 

ن احاديث در جو تقيه صادر شده كند برخي از اي چنان كه مضمون روايات بازگو مي طرفي هم

در ايـن مقالـه از دو   . در بيان علت غيبت استها  تنوع پاسخ گوياي ،است و همه اين موارد

  .ايم منظر اسرار غيبت و علل غيبت به موضوع پرداخته

   .علت، ترس، سنت، بيعت ،غيبت حكمت، سر :ها كليد واژه

                                                 
 rahimi.Mohsen0@ gmail.com    .مهدويتمركز تخصصي  3سطحآموخته  دانش �
 n.tabasi@hotmail.com   .ة قمعلمي ةحوزخارج فقه و اصول استاد  ��
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  مقدمه

اسلام مورد پرسش قرار گرفتـه و در مقابـل    خيبت در مقاطع مختلف تاريغ يستيبحث از چ

 يت شناس ـيبا صـرف نظـر از شخص ـ  . صادر شده است ⁄تياز اهل ب يگوناگونهاي  آن پاسخ

دو  ⁄تي ـات از اهـل ب ي ـدر روا، بـت يعلـت غ  يـي ندگان چرايگران و زمان و مكان جو پرسش

و حكمت  يار الاهبت را از اسريات علت غياز روابرخي در . ها بارز است در پاسخ ياساسي  هگون

 يگر پاسـخ يو گروه د، داند نمي عموم افراد به مصلحت آنان يبت را برايدانسته و علت غ يالاه

ر آمـد بـه جهـت    ظ ـبـه ن . م داده شده استيكنندگان و مطابق عقل سل در حد فهم و مقام سؤال

 يتوجه بت مورد كميت حكمت بودن علت غيها اهم از نوشته ياريات گروه دوم در بسيكثرت روا

ان عالمـان بـزرگ   ي ـات و علاوه بـر آن ب يات هر دو گروه از روايان روايقرار گرفته است كه با ب

  .قرار گرفته است يل مورد واكاويبت به تفصيبودن علت غ يو نقش مخف يبرجستگ

  بتيغ يقيعلت حق

م و از يكن ـ مـي  بت برخورديان علت غيآشكار در ب بت به دو نظريات علل غيروا يبررسبا 

امـا دو نگـاه   . قـرار داد  يرسبت مورد بريرا در مورد علت غ يتوان نظر سوم مي ،گريد يظرمن

 ـاز  يعن ـي بت اسـت؛ يغ يعلت ظاهر يبت و دوميغ يقيان علت حقيب يكي، آشكار ، ك سـو ي

بـه   يبـه آسـان  ، گريد يو از سو كند؛ مي يان علت را از اسرار غيرقابل فاش معرفيب Ａامام

  . م پرداختين بخش ما به قسم اول خواهيدر ا .پردازد مي بتيعلت غان يب

  هيحكمت الا: اول

ن يرد تا آنچه از ايگ مي قرار ياز نظر اهل لغت به اختصار مورد بررس »حكمت«واژه ، در آغاز 

اصـل آن  : گويـد  مـي  مفـردات راغـب در  . د كارشناسان لغت همراه باشدييواژه مقصود است با تا

»َكمو ، )251ـ ـ248صـص : 1412، اصـفهاني ( چيزي براي اصـلاح؛  است؛ يعني مانع شدن از »ح

 دهـد  حكمت قرار مي، ؛ يعني خداوند آنچه را بخواهد»ان االله يحكم ما يريد«: فرمايد خداوند مي

كنـد تـا آن    منع از جهل مي، حكمت«: گويد ابن فارس مي). 351ـ   148صص: 1412، اصفهاني(

   ).258ص: 1422، فارس ابن( »مصلحت او استانجام ندهد و اين به ، دوست دارد، چه را فرد
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جـويي در   غيبتي است كه هر باطل 4براي صاحب الامر، ناگزير«: نديفرما مي Ａصادقامام 

به خاطر امري كه ما اجـازه نـداريم   «: فداي شما شوم؛ براي چه؟ فرمود: گفتم. »افتد آن به شك مي

حكمـت غيبـت او پـس از    «: ارد؟ فرموددر آن غيبت چه حكمتي وجود د: گفتم. »آن را هويدا كنيم

از شكسـتن كشـتي و كشـتن     Ａگردد؛ چنان كه وجه حكمت كارهاي خضر ظهورش آشكار مي

اي پسـر    .ها فـرا رسـيد   روشن نبود تا آن كه وقت جدايي آن Ａپسر و به پا داشتن ديوار بر موسي

پروردگـار اسـت و چـون     امري از امور الاهي و سريّ از اسرار خدا و غيبي از غيوب، اين امر! فضل

كنيم كه همه افعال او حكيمانه است؛ اگرچه وجه  تصديق مي، دانستيم كه خداي تعالي حكيم است

  ).234ص، 2ج: 1380، شيخ صدوق( »آن آشكار نباشد

مـردم   يكـه وجـه آن بـرا   چيـزي اسـت   ، »حكمت«، اشاره شده تيهمان طور كه در روا

 ياز سـو . ظـاهر اسـت  هر زمـان   يخضرها همچون، خاص يا عدهولي براي  ؛استده يپوش

ن ي ـكما ا ؛بت را به زمان ظهور محول كرده استيث زمان اعلان حكمت غين حديدر ا، گريد

اگـر چـه حضـرت     در زمان خاص خودش آشكار شـد؛  Ａحضرت خضر يكه حكمت كارها

  .داشته باشد اصرار فراوان، آن دانستن ايبر Ａيموس

   در دانستن  يريب پذيآس: دوم

بر مسائل  اي را كه نامه، از محمد بن عثمان درخواست كردم: گويد يبن يعقوب ماسحاق 

 4صـاحب الزمـان  ، توقيعي به خط مـولاي مـا   چنين كه ؛به امام برساند، بود مشتمل دشوار

خـداي  : و اما علت وقوع غيبـت ... «: جا كه فرمود ؛ تا آن»...خداوند تو را ارشاد كند«: در شدصا

از چيزهايي سؤال نكنيد كه وقتـي مشـخص    !ايد ي كساني كه ايمان آوردها : فرمايد تعالي مي

اما مـن   بيعت سركشان زمانه بود؛، درانمبر گردن همه پ). 101: مائده( به ضرر شما باشد، شد

، از امـوري كـه سـودي برايتـان نـدارد      .بيعت هيچ كس بر گردنم نيسـت ، وقتي خروج نمايم

شـيخ  ( »بـه زحمـت نيفكنيـد    ، انـد  چه از شما نخواستهپرسش نكنيد و خود را در آموختن آن 

  ).237ص، 2ج: 1380، صدوق

كـه آن را   )290ص: 1383، شيخ طوسي( هم آمده است يگريف با سند ديع شرين توقيا
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د كرده كه ييث را تأين حديم مضمون اياز قرآن كر يات متعدديآ. كند مي مبرّااي  از هر خدشه

درخواسـت و   يچـرا كـه انسـان گـاه     سـت؛ يبه صلاحشان نها  انسان يز برايدانستن همه چ

لَا تَسَـلُواْ  «: رو خواهد شد روبه ييها ييها و ناتوانا يسخت با، آن يرا دارد كه در ورا يسؤالات
از مسـئوليت  ، قت را بفهمدياگر حق نيز يگاه). 101: مائده( »عن أَشْياءَ إِن تُبد لَكُم تَسؤكُم

 ياگر حقيقـت بـرا   ؛)18: كهف( ؛وِ اطَّلَعتَ علَيهِم لَولَّيتَ منْهم فرارالَ«: كند يم يشانه خال

  .»د شديو از دين گريزان خواه ]تحمل قدرت آن را نداريد[شما روشن شود 

و ما كاَن اللَّه  «: ز را بدانـد يست انسان همه چيقرار ن، ديفرما مي در قرآن، متعال خداوند يگاه
نيـز از   يگاه. »شما را بر غيب آگاه نخواهد كرد، ؛ خداوند)179: عمران آل( ؛م على الْغَيبليطْلعكُ

و  «: خـود اسـت   يجهل نسبت به آن بـه دنبـال خوش ـ   يد كه انسان از رويگو مي سخن يخطرات
چـه بسـيار    ؛)216: بقـره ( ؛مونعسى أَن تُحبوا شَيًا و هو شَر لَّكُم  و اللَّه يعلَم و أَنتُم لَا تَعلَ

ن ي ـهمـه ا . »دانيـد  داند و شما نمي براي شما بد است و خدا مي، داريد و آن چيزي را كه دوست مي

   .ده استيبت نرسين كه زمان دانستن علت غيكند و ا مي انسان را به صبر دعوت، موارد

  پنهانسر : سوم

آيـا قـائمي كـه از    : آمـد و گفـت   ‼ن عبداالله انصاري برخاست؛ نزد رسول خـدا جابر ب. 1

، تـا در آن غيبـت   به خـدا چنـين اسـت؛   «: حضرت فرمودغيبت دارد؟  ؛فرزندان شما است

هي و سـرّي از  اين امر از امور الا! جابراي  .مؤمنان باز شناخته شوند و كافران نابود گردند

خـداي   مبادا در آن شك كني كه شك در امـر . اسرار ربوبي و مستور از بندگان خدا است

 ).537ص، 1ج: 1380، شيخ صدوق( »تعالي كفر است

مثَل او ! احمد بن اسحاقاي  ...«: فرمود Ａامام عسكري كند كه احمد بن اسحاق نقل مي. 2 

هـي و سـري از اسـرار    اين امري از امـور الا  ؛...مثل خضر و ذوالقرنين است، در اين امت

عطـا كـردم بگيـر و پنهـان كـن و از       آنچه به تـو . ربوبي و غيبي از غيوب پروردگار است

  ).80ص، 2ج: 1380، شيخ صدوق( »شاكرين باش تا فردا با ما در عليّين باشي

در برخـي   .ات ضروري اسـت يد آن در روالفظ سر و كاربر در خصوص يابتدا بحث كوتاه
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 يمت ـيق يار بـزرگ و ذ يشب قدر چون شـب بس ـ . سراالله به شب قدر اطلاق شده است، موارد

در برخي موارد به . ده شده استينام »سر«ق مصداق آن يان دقيده شده و بيردم پوشاست از م

قت يبه حق يدسترس ).221ص، 1ج: 1363، شيخ كليني( .سراالله گفته شده است ⁄اهل بيت

در برخـي  . ببـرد  يتواند به كنه مقام آنان پ نمي يهم از اسرار است و كس ⁄چهارده معصوم

  . ده شده استير نامس 4موارد هم غيبت امام عصر

امبر ين كه پيابتدا ا .ان شده استيمرتبط با بحث ب يمهم نكات، در متن دو روايت مذكور

، هـا  ا نزد انسـان رده يك پدياند و چون ندانستن علت د مي يهبت را از اسرار الايغ ‼خدا

ونـد  از شـك در افعـال خدا   يجابر را بـه دور  داند؛ يقت مير حقيگمراه شدن آنان از مسباعث 

ات همانند سـر  يروا يبت را مانند برخيسر غ Ａيامام عسكر، در ادامه. خواند يعزوجل فرام

است كـه   توجه است و گوياي آن ار جالبين شباهت بسيدانند كه ا مي حضرت خضر يكارها

همراه آن است كه در زمان ، يهر الايحكمت و تدب ده باشد؛يت اگر چه بر مردم پوشعلت غيب

امـام  . خواهـد بـود   ين شـرمندگ يمنكـر  ينـان و بـرا  يمـان اطم ياهـل ا  يآشكار شـدن بـرا  

 ـپنهان كنـد و ا  را نيز 4دن امام زمانيد د كهيفرما مي به ابن اسحاق  Ａيعسكر ن جـا  ي

  .  ندارد ات امام را نيزيخصوص يحق افشا يعني هم سر نام گرفته است؛ 4خود امام عصر

و  يبت بـه ظـاهر  يتعدد علت غ در موردكه در بالا  يم بنديقسدر مورد ت، ن قسمتيدر ا

 ـلد، »سـر «ن هم يان بزرگان ديا در بيشود كه آ مي بحث، اشاره شد يقيحق بـت شـمرده   يل غي

 بر اساس تحقيقي كه نگارنده. اند بسنده كرده يظاهرهاي  ليا بزرگان به آوردن دليشده است 

دليـل  ترين  مرا مه »كمتح«، تمام عالمان دين، هاي غيبت داشته است بادر تمام منابع و كت

از آن  رحوم نعمـاني كـه در ايـن زمينـه    به استثناي مرحوم كليني و م دانند؛ حقيقي غيبت مي

  . يافت نشدبزرگواران مطلبي 

  شمندانياز نظر اند يقيعلت حق

پوشيده بـودن   نظر علماي بزرگ اسلام در زمينهبه ، در اين جا به خاطر اهميت اين بحث

  : شود اشاره مي Ａحكمت غيبت حضرت مهدي
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 ـآوردن روا. وايت در باب حكمت غيبت اشـاره دارد به يك ر ６شيخ صدوق. 1  ت از سـوي ي

ن ي ـدهند ا مي نسبت يبرخ .رش لازمه آن استيقت پذيدر حق، خ صدوقيچون ش يافراد

   ).178ص: 7ش، فصلنامه انتظار موعود، غروي( ت استيخ صدوق در اولويل نزد شيدل

غيبت را براي مصالح خلقش قـرار داد و علـت آن را كسـي جـز     ، خداوند «: ６شيخ مفيد. 2

   ).83ص: 1414، شيخ مفيد( »داند خودش نمي

حكـيم  ، علم به ايـن كـه خداونـد    اگرچه علت براي ما مشخص نيست؛«: ６سيد مرتضي. 3

دانيم كه حتماً براي  مي. كند براي ما كفايت مي، است و افعال او قطعاً داراي حكمت است

  ).38ص: 1383، الهدي علم( »اگر چه بر ما پوشيده باشد، هايي است غيبت حكمت

دارد كه باعث غيبـت  حكمتي  Ａدانيم كه غيبت حضرت مهدي ما مي«: ６شيخ طوسي. 4

همچنـين   ).85ص: 1383، شـيخ طوسـي  ( »اگرچه آن را مفصل نـدانيم  ايشان شده است؛

   ). 88ص: 1383، يشيخ طوس( .»مشتبه و داراي اغماض است، علت غيبت«: گويند مي

از اسرار الاهي است كه بـراي مـؤمنين بسـيار سـنگين اسـت و      ، علت غيبت«: ６فيض كاشاني. 5

  ). 406ص، 2ج: 1406، كاشاني( »ها پوشيده ماند تحمل كتمان آن را ندارند؛ به همين جهت بر آن

  .»مصالحي است كه خداوند به آن آگاه است 4علت غيبت امام عصر«: ６امام خميني. 6

 »هي و برمـا پوشـيده اسـت   سرالا، علت بزرگ و حقيقي غيبت«: گلپايگاني آيت االله صافي. 7

   ).117ص، 3ج: 1378، صافي گلپايگاني(

توان دست پيدا كرد؛ ولي از باب بهتر عمـل   به علت حقيقي و اصلي نمي«: آيت االله جوادي آملي. 8

  ). 128ص: 1378، ادي آمليجو( »شود به آن پرداخته مي، كردن به وظيفه و عوامل ظاهري

ولي علل  ؛علت عمده و اصلي براي همه لازم نيست معلوم باشد«: ６شيخ جواد خراساني. 9

   ).72ص: 1384، خراساني( »كنند ظاهري را همگان درك مي

در چند صفحه به عدم دسترسي به علـت  ، در اول بحث از فلسفه غيبت، ６آقاي دواني. 10

   ).212ص: 1385، دواني( دپرداز عد به علل ظاهري ميكند و ب يحقيقي غيبت اشاره م
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  بتيغ يظاهرهاي  علت

بـت  يده بـودن علـت غ  يپوش ـ: ك مقصديات در آخر به يه تمام روابر خلاف بخش اول ك

، گـر يد يو از سـو  را به خود اختصاص داده يراوانات فيروا يين بخش از سويشدند؛ ا يمنته

مشـخص   يو ظـاهر  يق ـين علـت حق يق بن جا فريكنند و از هم مي را دنبال يمقاصد متعدد

تـا  ، شـود  مـي  در كلام اهل لغـت مطـرح   »علت«واژه  در زمينه يكوتاه يابتدا بررس. شود يم

  : ن واژه مشخص باشديمقصود از ا

پيـدايش  سبب يـا عامـل   «: كند ين ميين تبيرا چن »علت«واژه ، انوري در فرهنگ فشرده 

از ، آيد و با نبودن آن چيز ديگري به وجود مي، جود آنآنچه از و .چيزي يا انجام گرفتن كاري

را به معنـاي   »علت«، در لسان العرب منظورابن  ).1569ص، 2ج: 1385، انوري( »رود بين مي

همان ، »علت«منظور از ، در اين مقاله  ).471ص، 11ج: 1363، منظور  ابن( .سبب آورده است

، اند ي كه باعث به وجود آمدن غيبت شدهاست كه در اصطلاح مهدوي به عوامل يمعناي سبب

  . شود مي اطلاق

  از كشته شدنخوف : اول

بزرگان را به خود جلـب   باً تماميبخش دوم است كه نظر تقردر  دليل نيتر مهم، لين دليا

 خوف يمتفاوت يات از منظرهاين روايا. را به خود اختصاص داده است يات فراوانيكرده و روا

 عه در آن زمان خبريت سخت شيات از وضعياز روا يگروه .اند قرار داده ياز قتل را مورد بررس

  .كنند يان مياصحاب ب يوف از قتل را برابا اشاره علت خ Ａكه امام يدر حد، دهد مي

بيـده الـي    أومأو  ـه يخاف  وم انَّقُي نأَيبة قبل قائم غَلْل انＡ :»ِقال ابا عبد االله  
 ـ Ａي قـائم به راست .يعني القتل ـبطنه   غيبتـي دارد؛ زيـرا او   ، يش از آن كـه قيـام كنـد   پ

شيخ ( »]ترسد مي[ يعني از كشته شدن«: اشاره كرد و فرمود به شكمش، ؛ و با دست»ترسد مي

  ).233ص، 2ج: 1380، و شيخ صدوق 403، 401، 398صص، 1ج: 1363، كليني

له غيبة يطول «: بت استيعلت غ، ح دارد كه خوف از قتليتصر ات به اين نكتهيروا يبرخ
شـيخ  ( »ل تـرس بـر كشـته شـدن خـود     يغيبتي طولاني دارد؛ به دل. على نفسه أمدها خوفاً
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  ).43ص، 2ج: 1380، صدوق

ات قبل ياستفاده شده است كه صراحت آن از روا »ذبح«از واژه ، ثيگر از احاديد يدر برخ

شـيخ  ( ؛بحالـذَّ  هسفْنَ يلع خافي: ال؟ قمول: تُلْقَ، هيامق بلَقَ يبةٌغ مِقائلْل«: تر است شيب

 ـ ؛)332ص: 1383، و شيخ طوسـي  234ص، 2ج: 1380، صدوق پـيش از   يبت ـيراي قـائم غ ب

  .»ذبحش كنند، ترسد مي: براي چه؟ فرمود: گفتم .قيامش است

قـوم   از ميـان  Ａيبه علت خروج حضرت موس ـ ن علت،يا، ثياز احاد يگريدر بخش د

ت ي ـن روايا كه نيب ايد و عجيش از آنان ترسيكه بر جان خو يهنگام، ده استه شيخود تشب

بت ادامه ين غيا، ن خطر از جانب حاكمان ظالم وجود داشته باشديكه ا يتا زمان، كند مي انيب

 ـ و تُلْقُ .ن موسى عليه السلامم ةًنَسＡ الامرِ بِفي صاح نا«: خواهد داشت ي؟ ما ه
در  Ａسـنتي از موسـي   .هرِصْنَعالى بِتَ االلهُ نذإلى أن أَ ةلاالو عه مه وغيبتُخوفُ دام: قال

دار بـودن تـرس و    ادامـه : آن سنّت چيست؟ فرمودنـد : عرض كردم .است 4وجود امام زمان

پنهان شدنش از دشمنان و سلاطين تا زماني كه خداوند به ايشـان اجـازه قيـام بدهـد و او را     

  ).332ص: 1383، شيخ طوسي( .»نصرت و ياري فرمايد

 ـ ترس مذموم است؛ از نوع، باشد يضعف و ناتوان ياز رو، البته اگر ترس اگـر تـرس    يول

حفظ جان ، منظر عقل و شرعچرا كه از  ت است؛ين عقلانين عيا، هوده مردن باشدياز ب يدور

وا في قُُنفأَو «: فرمايند خداوند مي كه مطلب از بديهيات احكام اسلام است؛ چنانو اين  واجب
و از مـال   ؛ينالمحسنِ حبي االلهَ نوا انحسکة و أهلُم الي التَيکُوا بايدلقُاالله و لا تُ يلِسبِ

و خـود را در مهلكـه و خطـر نيفكنيـد و      ]ليكن نه به حد اسراف[اه خدا انفاق كنيدخود در ر

  ).195: بقره( »دارد خدا نيكوكاران را دوست مي نيكويي كنيد كه

چ يخواهيم ديد كه ه، را مطالعه كنيم ⁄هي و اهل بيتبياي الالذا اگر زندگاني تمامي ان

مگر در صورت اجبار و قبول  ت؛خود را در اختيار دشمن قرار نداده اس، براي كشته شدن، كدام

  .يي فراوان استها نمونه داراي، اين كه، مرگ با عزت و دوري از ذلت

بـه آن   ين اسلاميممتكلچنان كه  ؛حفظ جان از واجبات عقلي و شرعي اسلام است، پس

دوري جسـتن از ضـررها بـر هـر     «: گويد مي »المقنع في الغيبة «سيد مرتضي در .اند اشاره كرده
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در «: گويد مي ６و شيخ طوسي؛ )56ص: 1383، الهدي علم( .»كس عقلاً و شرعاً واجب است

  ).90ص: 1383، شيخ طوسي( »غيبت بر حضرت واجب است، صورت ترس از قتل

 يكـه بـرا   يعيهماننـد تـوق   ن علت اشاره شده؛يه به ايت كنابه صور رد نيزموا يدر برخ 

هم فـإنّ ، والنار وإما الكلام، والجنةَ إما السكوتَ«: صادر كرديده اسـت محمد بن عثمان 
أَ فوا على الاسمِقَإن ويوا علفُوإن وقَ، وهذاع يا سكوت كننـد و وارد   ؛وا عليهدلّ المكان

چـون  . ها بياورند و وارد جهنم شوند اسم شريف حضرت را بر سر زبانكه  يا اين، بهشت شوند

آن را منتشـر و بـه مكـان او دسترسـي پيـدا      ، بر اسم حضرت آگاه شـوند ) دشمنان( ها اگر آن

  ).364ص: 1383، شيخ طوسي( »كنند مي

 شـود  مـي  نظـر  صـرف  تصار از نقل آنهـا ت اخيجهت رعا كه وجود دارد نيز يروايات ديگر

مـورد  ايـن  در  يح متعـدد يات صـح يگر چه رواا ).161ـ   136صص: 1391، فريرحيمي جع(

 ـيمباحـث تحل  يكلمات بزرگان راه گشا وجود داشت؛  ـ ي ـگـاه ا يو جا يل ن علـل  ين علـت در ب

  .باشد يغيبت م يظاهر

به اين نكته رسـيده  ، هاي قديم و جديد انجام داده است وجويي كه در كتاب نگارنده با جست

تـرين   اند و اگر ايـن علـت مهـم    از اين عامل به عنوان علت غيبت نام برده، لماكه تقريباً تمام ع

  . مورد بحث واقع شده است، به عنوان يك دليل مهم، شمرده نشده باشد يل ظاهريدل

  نظرات بزرگان

 ان كـرده اسـت  يب، شدهبه خوف از قتل اشاره  در آنها رواياتي كه، در كافي ６خ كلينييش. 1

  ).376ص :1363، شيخ كليني(

از نظر ايشان ، اهميت اين علت ت متعددي را در اين باب آورده كه گويايروايا ６نعماني. 2

  ).180: 179صص: 1422، نعماني( تاس

، 2ج: 1380، شيخ صدوق( دشمر مرگ را يكي از علل غيبت برميترس از  ６خ صدوقيش. 3

  ).46ص، و همان 233ص

نيست؛ بلكه فعل ظالمين است و چون براي  فعل خداوند، غيبت «: دنويس مي ６شيخ مفيد. 4
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لاجـرم او را بـا غيبـت    ، براي حفظ آخرين ذخيره خود، خداوند، تهديد بود جان حجت خدا

  ).107ص: 1414، شيخ مفيد( »محافظت نمود

قصد ، در خطر بود و حاكمان ظالم 4چون جان امام مهدي «: دنويس  مي ６سيد مرتضي. 5

  ).56ص: 1383، الهدي علم( »ي ايشان شرعاً لازم بودغيبت برا، جان حضرت را داشتند

ظهـور حضـرت    هيچ علتي مـانع ، شدن غير از ترس از كشته«: فرمايد مي ６شيخ طوسي. 6

: 1383، شيخ طوسـي ( دآور اواني را در بيان اين علت ميروايات فر يو »نيست 4مهدي

، شـيخ طوسـي  ( .نددا استمرار خوف از قتل وابسته مياستمرار غيبت را به ، ايشان ).90ص

  ).332ص: 1383

كه سبب گريز از خطر در مسير ، ترس برخاسته از بستر خود دوستي«: االله جوادي آملي آيت. 7

امـا   فتي ناپسند و در مقابل شـجاعت اسـت؛  ضعف نفساني و ص، حفظ دين و مكتب گردد

، ممـدوح و عاقلانـه  ، اثر نمـردن شـود   خوفي كه سبب حفظ جان آدمي و هدر نشدن و بي

جـوادي  ( »زيرا مهم آن است كه نثار خون نتيجه دهد و به ثمر بنشـيند  بلكه واجب است؛

  ).128ص: 1387، آملي

 ،آيـت االله مصـباح   )125ص، 3ج: 1378، صـافي گلپايگـاني  ( آيت االله صـافي گلپايگـاني  

 ـاز كشته شـدن را دل  خوفو بزرگان ديگر  ؛)121ص: 1383، مصباح يزدي(  ي بـراي ل مهم ـي

  .نددان يبت ميغ

   يش الاهيمردم در مقام آزما: دوم

مهم مورد اشاره واقع  يليبه عنوان دل »آزمايش الاهي«، هيبعد از خوف از قتل در منابع اول

از ، دلالت دارند بر اين علت ي كهروايات، اتيد رواتوان گفت از نظرات تعدا يم يشده است؛ حت

   .تر است بيش، پيشين روايات

ر هذا الام ان«: بت استيعلت غ ،رند كه امتحانح دايات تصريااز رو يبرخ، بر اين اساس
يکُلاياتم الا بعحتي تُ و لا و االلهِِ ياسٍإِ دزوا و لا و االله حتي تُميمهمانا ايـن امـر    ؛صواح

بـه خـدا تـا    ، ز داده شويد و نهييبه خدا تا از هم تم، مگر پس از نااميدي و نه، براي شما نيايد
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   ).431ص، 1ج: 1363، شيخ كليني( »يدامتحان گرد

؛ دي ـگو مي ن دورانيد ايشد يف امتحان پرداخته شده و از سختات به وصياز روا يدر برخ

 ـفيها مـن ي  طَسقُحتي ي«: نديآ مي رونيامتحان سالم ب كه فقط خواص از آن به طوري  قشُ
مانند تا جـايي   فان هم باز ميحتي موشكا ؛ناتُو شيع بقي الا نحنحتي لا ي نِير بشعرتَعالشْ

  ).432ص، 1ج: 1363، شيخ كليني( ماند نمي كه به جز ما و شيعيان ما كسي باقي

هاي عجيـب و غريـب و    سختي، مراد «: ديگو مي ثين حديدر شرح ا ６علامه مجلسي

ع بـين  اي شاي كنايه، نِيتَرعشَبِ رعالشَّ قشُو يها غيبت است  است كه يكي از آنمردم  احوال

  ).185ص، 4ج: 1379، مجلسي( »كه حاكي از دقت نظر بسيار بالا است باشد عرب و عجم مي

مگر بعد از امتحان و غربال ، ستيدر كار ن يكه فرج است اد شدهيث قسم ياحاد يدر برخ

 ـتَ ما کوناالله لا يوا لا ولربِغَي تُتّم حکُنَعيأَاليه  وندمما تَ لا يکون لا وااللهِ« ردمم مون د
نخواهد شد تا غربال شويد ، ايد آنچه به آن گردن كشيده! هرگز ؛صوامحي تُم حتَّکُنَعيأَاليه 

، 1ج: 1363، شـيخ كلينـي  ( »نخواهيد شـد تـا امتحـان شـويد    ، ايد و آنچه به آن گردن كشيده

: 1380، ؛ شيخ صدوق208و  29صص: 1422، ؛ نعماني335ص: 1383، ؛ شيخ طوسي432ص

   ).347ص

ان آمده يبت سخن به ميبودن غ يو از قطع ن تصريح شدهبه لفظ امتحا اتيروا يدر برخ 

ن بهـا  حمن االله عزوجل امـتَ  انما هي محنةٌ ...لابد لصاحب هذا الامر من غيبة«: اسـت 
هـي اسـت كـه    اين غيبت آزمـوني الا ... ستيصاحب امر ن يبت براين غياز ا يا ؛ چارههخلقَ

؛ 154ص: 1422، ؛ نعمـاني 396ص، 1ج: 1363، شيخ كلينـي ( »آزمايد مخلوقاتش را با آن مي

  )367و  166صص، و شيخ طوسي 359ص: 1380، شيخ صدوق

  .كنيم ها خودداري مي آن دارد كه جهت اختصار از بيانروايات ديگري در اين زمينه وجود 

، دانند يم »سر« يعني، تحمل همان علت اول، قتيرا در حق يهن امتحان الايا، يالبته برخ

فـيض   كـه  ن امتحـان اسـت؛ چنـان   يهم ـ، فتـه شـد  بت كـه گ يصبر بر ندانستن علت غ يعني

به عظمت و بزرگي سرّ غيبـت و ضـيق صـدر افـراد از حمـل       امتحان«: گويد مي ６كاشاني

، كاشـاني ( »صبر ندارنـد ، 4كه بر كتمان امام زمان كند و اين مي اشاره حكمت مخفي غيبت
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   ).406ص، 2ج: 1406

   شمندانينظر اند

 ـ، ستيهمانند خوف از قتل ن، ن علتيا باب علما در نظريات و بيانات  يتـر كتـاب   كـم  يول

  .اشاره نكرده باشد ات امتحان يبه روا است كه

 را بـه آن  »التمحيص و الامتحـان «عنوان خاص ، ن علت كه قدماياهميت ا به ينيخ كليش. 1

  ).417ص، 2ج: 1363، شيخ كليني( دارد مي پرده براند  اختصاص داده

؛ و )2249ص: 1422، نعمـاني ( دتصـريح دا  به علت بودن امتحان براي غيبـت  ６نعماني. 2

  ).246ص: 1422، نعماني( داده است اختصاص به اين عاملك باب ي

. اسـت   بيش از بيست روايت به صورت پراكنده در مورد امتحان آورده ６مرحوم صدوق . 3

  ).41ـ 3صص، 2ج: 1380، خ صدوقشي( است Ａها از امام صادق تر آن بيش

د و آن را براي سنجش ميزان اعتقاد تصريح دار علت نبودن اين عامل بر ６شيخ طوسي. 4

غيبت را همان خوف از قتل عنوان  علت وي. ددان ن و آزمايش تحمل صبر آنان ميشيعيا

  ).334ص: 1383، شيخ طوسي( ددان و اين علت را فايده غيبت مي .ندك مي

: 1379، علامه مجلسي( داند غيبت را محل آزمايش و امتحان شيعيان مي يزن ６مجلسي. 5

  ).35ص، 4ج

آن را تحت عنـوان   دانسته و امتحان را به عنوان حكمت غيبت، گلپايگاني آيت االله صافي. 6

  ).139ص، 3ج: 1378، صافي گلپايگاني( .است  علل آورده

ده ي ـآن را فا يبرخ ـ .تفـاوت اسـت  ل در وجه علت بودن آن مين دلينظر علما نسبت به ا 

  . اند بت دانستهيعلت غ يحكمت و برخ يرخب، بتيغ

  ا  يبت انبيشدن سنت غ يجار: سوم

بـر   متعال سنت خداوند، :يهالا يايخ بعثت انبيكند كه در طول تار يان ميب، ن علتيا

قصد كشـتن   او را به انزوا بكشانند و، روا داشته در حق حجت خدا ظلم ين بوده كه اگر امُتيا

 متعـال  و خداونـد  كنـد؛  مي بت محافظتيله غيه وساو را داشته باشند؛ خداوند حجت خود را ب
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  .  قرار دهد 4امام عصر يرا برا يهن سنت الاياراده نموده است كه ا

: هسـتند  4حضـرت  يبـرا  :ايبت انبيكامل غ يث به وضوح گوياي اجراياحاد يبرخ

»نَإن سبما وقع بهم م ⁄الانبياءِ نفي القائمِ حادثةُ ن الغيبات ـ منا أهل البيت  ذْحو 
همـه  ، هايي كه بر آنان واقع شده است هاي انبيا با غيبت سنّت ؛ةذَّبالقُ ةذَّبالنعل والقُ علِالنَّ

  ).345ص: 1380، شيخ صدوق( .»دشو مو به مو پديدار مي، :در قائم ما اهل البيت

 يپروردگار عالم بر اجـرا  يقطع د دارند كه ارادهيتر از روايت قبل تأك حيات صريروا يبرخ

  : مورد آن حضرت قرار گرفته استن سنت در يا

براي قائم ما «: روايت كرده است كه ايشان فرمود Ａحنان بن سدير از پدرش از امام صادق 

 »بـراي چيسـت؟  ، آن! اي فرزند رسـول خـدا   «: گفتم ».انجامد غيبتي است كه مدت آن به طول مي

هايشان جاري  را در غيبت ⁄هاي پيامبران خواهد در او سنت كه خداي تعالي مي براي آن«: فرمود

: خـداي تعـالي فرمـود   . ها بـه سـر آيـد    هاي آن گريزي از آن نيست كه مدت غيبت! اي سدير .كند

  ).233ص، 2ج: 1380، شيخ صدوق( »هاي پيشينيان در شما جاري است سنت

حضـرت علـت آن را    كنـد و  مـي  بت سـؤال يز علت غصراحت ا به يكه راو نيا، نكته دوم

  .داند مي 4در امام زمان :ايسنت انب ياجرا

: كند مي سنت طول عمر را اضافه، بتيدر غ :ايسنت انب يات علاوه بر اجرايروا يبرخ

»هالذَّ وي يجري فيابِنْالأَ نَنَيه سء لَعهِيم التَلام بِالسعالغَمير وياز طـول   ⁄انبياهاي  ؛ سنّتةِب

  ).524ص: 1380، شيخ صدوق( .»او جاري است مورد در، عمر و غيبت

حضـرت   يبـرا  يه ـالا ياي ـگـر انب يدهاي  سنت يد كه از اجرانوجود دار يث فراوانياحاد

ات ي ـدر روا ايبت انبيدارند كه فقط سنت غ اشاره ن مطلبيث به اين احاديند و ايگو مي سخن

 في القائم منّا سنن من الانبياء سـنةٌ «: هم آمده است يگريدهاي  بلكه سنت ؛مطرح نشده
در قـائم مـا    ...مـن موسـي و   من ابراهيم و سـنةٌُ  و سنةٌ من نوحٍٍ و سنةٌ من أبينا آدم

سـنتي از  ، Ａسـنتي از نـوح  ، Ａوجـود دارد؛ سـنتي از پـدرمان آدم    :هايي از انبيا سنت

: 1403، ؛ مجلسـي 494ـ   321ص: 1380، شيخ صدوق( » ...Ａسنتي از موسي، Ａابراهيم

 شـود  نمـي  ت اختصار بحثيگر جهت رعايث دياحاد از بيان). 322ص، 52و ج 216ص، 51ج
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  ).107ـ  83صص: 1391، رحيمي جعفري(

  سنت يل و بررسيتحل

: مختلفـي وارد شـده كـه عبـارت اسـت از      هـاي  قاتبا الفاظ و اش، ر قرآن كريمد، »سنت«

يعني طريق و روشي كه غالبـاً  ، سنت. »سنة االله« و »ينسنة الاول«، »سنَّتُنا«، »سنة«، »سنن«

و روش گذشـتگان و گـاهي    گاهي طريـق ، اين طريق معمول و مسلوك. يا دائماً جريان دارد

لايؤمنُـون  «: گونه بيان كرده اسـت  طريق گذشتگان را قرآن اين. هي استالا طريق و روش
و قَد خَلَت س لين؛نّبِهسـنت و   .آورنـد  ايمـان نمـي   ]به قـرآن [، افرانك ؛)13: حجر( ةُ الاَو

نيز به دو صـورت   هي راطريق و سنت الا، قرآن كريم ».طريق گذشتگان نيز چنين بوده است

. دربارة پيامبران و صالحان جـاري دانسـته اسـت    آورده؛ گاه دربارة مخالفان و مشركان و گاه

االلهِ في  ةَنّس«مانند ، و گروه دوم؛ )55: كهف( ؛»الّا ان تأتيهم سنة الاولين«مانند ، گروه اول
  . پيامبران و رسولان گذشته است، كه مقصود ؛)۱۷: احزاب( »لوا من قبلالذين خَ

راه ، همين معنا باشد؛ يعني شيوه، در روايات مذكور »سنن الأنبيا«آيد منظور از  به نظر مي

 بـوده  از ديـدگان مـردم  غيبت و پنهان شدن ، ها زندگي پيامبران سابق كه يكي از آن  و روش

از دشمنان خدا انجـام   يا به دستور خداي عزوجل بوده و يا به جهت ترس، ها اين غيبت. است

  .به وقوع پيوسته است براي برخي پيامبران نيز، گونه غيبت ها اين. گرفته است

  عت حاكمانيعهده دار نبودن ب: چهارم

 ـنبا يروهچ گيه »عتيب«، كند كه هنگام ظهور مي انيث بين حديا د بـر عهـده حضـرت    ي

 »عـت يعـدم ب «را  ايشـان  ولادت اختفـاي  يبـت حضـرت و حت ـ  يث علت غياحاد يبرخ. باشد

 ـخْفلذلك تَ ه بيعةٌنقفي ع منا إذا قام لم يكن لاحد مالقائ إن«: دانند مي  ـفَ ه و ى ولادتُ
يغصُخْشَ يبو به ايـن دليـل    بيعت احدي بر گردن او نيست، هنگامي كه قائم ما قيام كند ؛ه

، 245صـص : 1380، شيخ صدوق( »شود است كه ولادتش پنهان است و شخص او غايب مي

  ).480و  497، 322

به عهـده   را عت حاكم ظالم زمانيب ⁄تياهل ب هيقد كه بنگر اشاره داريات ديروا يبرخ
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از  يت ـعيچ بيه، كه برنامه گسترش عدالت در سراسر جهان را دارد 4امام عصر يول ؛داشتند

 : حاكمان ظالم بر عهده ندارد

 ـلطاغ قه بيعةٌنُفي ع تْعمن آبائي إلا وقد وقَ ن أحدكُه لم يإنّ« ية  ـ، زمانـه  ي وإنَّ
أخرج حين أخرولا بيعةَ ج لاحد من الطواغيت ؛ هـيچ كـدام از پـدران مـن     نقـي في ع

به جهت اين كه ايشان [ بوده است به عهده وي بيعت طاغوت زمانشان كه به مگر اين،  نبوده

 »ام نيست بيعت هيچ يك از طواغيت به عهده، ولي من وقتي قيام كنم ؛]اند مأمور بوده به تقيه

: 1422، ؛ نعمـاني 403ص، 1ج: 1363، شـيخ كلينـي  : 247ح، 292ص: 1383، شيخ طوسـي (

  ).315ص، 1ج: 1380، و شيخ صدوق، 151ص

در ، كند و به علت بـودن آن  يان ميب را هنگام ظهور »عتيعدم ب«ث هم فقط ياحاد يبرخ

 ـ  ولاحـد  لا يقوم القائم«: ندارد يا مورد غيبت حضرت اشاره فـي عنققـائم قيـام    ؛بيعـةٌُ  ه

 ).191و  171صص: 1422، نعماني( »در حالي كه براي كسي بر گردن او بيعتي باشد ؛كند نمي

  مفهوم واژه بيعت

كه  چنان رود؛ بستن با يكديگر به كار ميقد به معناي هم عهدي و ع، »بايعتم«و  »بيعت«

، گويا هر كدام از دو طرف بيعت .معاقده و معاهده است، مبايعت«: تآمده اس مجمع البحريندر 

و خود را كاملاً در اختيـار طـرف مقابـل قـرار     ، به ديگري واگذار كرده، را نزدش هست آنچه

يعنـي دسـت روي   ، بيعـت  «: گويد فراهيدي مي نيز )345، ص2ج: 1403طريحي، ( ».دهد مي

، 1ج: 1414، فراهيـدي ( »خـاص  يچيـز  نگيزة بيعت و اطاعت و پيـروي از دست گذاشتن به ا

  ).20ص

قي نخواهد داشت كسي بر گردن ايشان ح، غايب باشند 4اگر امام عصر، در اين صورت

: گفـت  Ａكه فرعون به حضـرت موسـي   چنان رعايت حق او  ملزم باشد؛ به كه به پاس آن

آيـا مـا تـو را ميـان      ؛)۱۸: شعراء( »ربك فينا وليداً ولَبِثت فينا من عمرك سنينألم نُ«

مشـكل   »!خودمان از بچگي تربيت نكرديم و تو مقداري از عمر خود را ميان مـا نگذرانـدي؟  

اگر ترس از آن نبود كـه  «: فرمايند مي ‼لذا پيامبر .نيز وجود داشت‼بيعت براي پيامبر
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و چون ظفر ، خود را دعوت كرد و ايشان او را خدمت و نصرت كردندقوم ، ‼محمد بگويند

 ».رساندم هر آينه بسياري را به هلاكت مي، ايشان را از ميان برداشت، يافت و به مقصود رسيد

امــام ، تواننــد بــا زور و تهديــد دشــمنان نمــي، رو  از ايــن ).141ص، 22ج: 1403، مجلســي(

چنانكه  به بيعت وادارند؛ Ａو امام حسن مجتبي Ａعلي، را همانند اميرالمؤمنين 4مهدي

 براي طاغي زمان خود كه بر گردن او مگر آن، هيچ يك از ما نيست«: فرمودند Ａامام حسن

، شـيخ صـدوق  ( »گـذارد  پشت سر او نماز مي 3قائمي كه عيسي بن مريم بيعتي است؛ مگر

  ).132ص، 51ج: 1403، ؛ مجلسي316ص: 1380

  شمندانيسخن اند

فقط  ６يو نعمان ６ينيكل، ６خ صدوقيش، ６هيهمچون ابن بابو، ز بزرگانا يبرخ  

از خوف از تـرس را   ريغ يهر علت ６يخ طوسيو مرحوم ش اند؛  ات بسنده كردهيبه آوردن روا

عـت بـر   يعدم ب ６اما علامه مجلسي ؛)90ص: 1383، شيخ طوسي( ؛ه استدانست فرع بر آن

 ).57ص، 4ج: 1379، علامـه مجلسـي  ( .دانـد  مـي  عهده حضرت را علـل غيبـت و فوايـد آن   

اين عامل را سببي از اسباب يا مصـلحتي از مصـالح غيبـت     ６ن ملاصالح مازندرانييهمچن

  ). 270ص، 6ج: 1421، مازندراني( كند عنوان مي

  ظلم و ستم مردم: پنجم

از آن به عنوان  ثيدر احاد ؛را به خود اختصاص داده است يات كميروا، ن علتياگر چه ا

 ـ االلهَ الله عزوجـل ولكـن   لو من حجـة خَلا تَ الارضَ أن«: ث شده استعلت بح سعمى ي
على العبـاد   يا حسرةً: ثم تلا ...هم على أنفسهمهم وإسرافظلمهم وجورِه عنها بقَلْخَ

إلا كانُ أتيهم من رسولٍما ين از حجت خـدا  يزم ؛)141ص: 1422، نعماني( ؛ستهزؤنوا به ي

خداونـد  . شود مي يها مخف كه حجت خدا از آناطر ظلم و جور مردم مگر به خ، شود نمي يخال

. »او را به سخره گرفتند كه نيمگر ا، امدين يامبريچ پيكه ه يباد بر بندگان يمانيپش: ديفرما يم

اگر امام معصوم هيچ امكان مناسبي براي تدبير و رهبري نداشته «: دنويس  مي ６خ صدوقيش

انتظـار  ، غـروي ( »كه مدتي بگذرد كند تا اين پرده غيبت پنهان ميخداوند او را در پشت ، باشد
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  ).187ص، 7ش، موعود

 ـاذا غَ«: اشاره دارد متعال به غضب خداوند گريد يتيدر روا ضتبـارک و تعـالي    االلهُ ب
انا عن جوارِلي خلقه نَعمـا را از  ، چون خداوند تبارك و تعالي بر خلقش خشم كنـد  .همح

ظلـم و   يدر پ ـ ين غضـب اله ـ يا ).343ص، 1ج: 1363، شيخ كليني( »ندك ها دور مي كنار آن

  .ستم بندگان نسبت به حجت خدا است

وجود  متعال كه اگر خداوند  ن دوران اشاره دارد و اينيبه غضب خداوند در ا يث بعدياحاد

فإن أشد ما يكون «: كنـد  يشان را پنهان ميا، ن مردم را كراهت داشته باشديحجت خود در ب
تـرين خشـم خـداي تعـالي بـر       همانـا سـخت   ؛االله على أعدائه إذا افتقدوا حجتـه  غضب

، شـيخ طوسـي  ( »گاه است كه حجت خدا مفقود گردد و بر بندگان آشكار نباشد آن، دشمنانش

و شـيخ   233ص، 1ج: 1363، ؛ شيخ كلينـي 123ص: 1363، بابويه قمي ؛ ابن 457ص: 1383

نـا مـن بـين    عزَنَ قـومٍ  ره لنا جواراذا کَ ان االلهَ«: و ).16ـ   10صص، 2ج: 1380، صدوق
ان ي ـمـا را از م ، ان مردم را براي ما خوش نداشته باشـد يخداوند وقتي وجود ما در م. اظهرهم

  )244ص، 1ج: 1385، بابويه ابن( ».كشد آنان بيرون مي

تـرين نعمـت    و بـزرگ  ‼به عنوان جانشين پيـامبر  Ａكه امام معصوم با توجه به اين

سـلب   در حقيقـت ، پنهان بودن او از ديدگان و عدم حضور او در بـين مـردم  ، است براي بشر

در حقيقت ، غيبت امام«: گويد مي ６كه علامه مجلسي چنان ترين نعمت از مردم است؛ بزرگ

 »هـا اسـت   نه تمام انسـان ، تر هي براي بيشغضب خداوند بر خلق خود است و اين غضب الا

كـه   چنـان ن نكته اشاره شـده اسـت؛   يدر قرآن هم به ا ).61ص، 4ج: 1379، علامه مجلسي(

ن معـى مـن         «: فرمايد مي Ａحضرت نوح نَهم فَتْحـا و نجِّنـىِ و مـ فَافْتَح بينـىِ و بيـ
 »بخـش  نجـات ، هسـتند  ن و مرا با مؤمنانى كه همراه منها حكم ك بين من و آن ؛الْمؤمنِين

: قصص( »رب نَجنِي من الْقَومِ الظَّالمين«: فرمايد مي Ａحضرت موسي نيز). 118: شعراء(

  .سنت خداوند است، دور نمودن فرستادگان از قوم ستمگر، بنابراين ).21
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  منان ؤخالي شدن صلب كافران از م: ششم

از  يك ـي است كـه  ح شدهيتصر، ن موارديدر هم يول ؛در اين قسمت سه روايت وجود دارد

ظهـر ابـداً حتـي    لهـم ي  4القائم«: لب كافران از مؤمنان استشدن ص يلخا، بتيعلل غ
 »كند تا آن كه ودايع خداي تعالي خارج شـوند  ظهور نمي 4قائم ؛االله عزوجل ج ودائعخرتَ

ت گفتـه شـده   ين روايدر هم ).97ص، 52ج: 1403، و مجلسي 641ص: 1380، شيخ صدوق(

  . ن در صلب كفار استيع همان مؤمنيودا

 ن مورد كه خداونديسوره فتح هم اشاره شده است و اصل ا 25ه يبر آ، اتيوان ريدر تمام ا

امـر مسـلّم و    ؛دهد مي مهلتها  ن از صلب كافران به انسانيبه خاطر خارج شدن مؤمن متعال

ذَّبنَا الَّـذين   «: درباره تفسير اين آيـه  Ａامام صادقاز . ر قابل خدشه استيغ لَو تَزَيلُواْ لَعـ
كـافران را از اصـلاب   ، اگـر خداونـد  «: ايشان فرمـود  ند؛سؤال كرد؛ »منْهم عذَابا أَليماكَفَرواْ 

شيخ ( »نمود هر آينه كافران را عذاب مي، كرد مؤمنان و مؤمنان را از اصلاب كافران خارج مي

  ).543ص، 2ج: 1380، صدوق

ددي كه از طرق شيعه از روايات متع«: سورة فتح آمده است 25دربارة آيه در تفسير نمونه 

افراد با ايماني بودند كـه در  ، شود كه منظور از آن استفاده مي، و عامه ذيل آيه نقل شده است

يعنـي خـدا    از كفار را مجازات نكرد؛ اين گروه، ها خداوند به خاطر آن. صلب كفار قرار داشتند

مكـارم  ( »آورنـد  ايمـان مـي   ها در آينده با اراده و اختيار خود داند كه گروهي از فرزندان آن مي

  ).93ص، 23ج: 1380، شيرازي

در  گلپايگاني آيت االله صافي. ث يافتيدن احايتحقق ا يبرا ييها توان نمونه مي در تاريخ 

آن  ز صـلب حجـاج بـن يوسـف ثقفـي؛     ا كـرد  بيني مـي  چه كسي پيش«: ايندفرم اين باره مي

شاعر و سخنور معروف شيعه و ، جاجمعروف به ابن ح، فرزندي به نام حسين، خونخوار ستمكار

پنداشت كه از صلب سندي بن شاهك  پرورش يابد؟ آيا كسي چنين مي⁄ار اهل بيتددوست

مديحـه   پديد آيـد كـه عمـرش را بـه    ) كشاجم( فرزندي، است Ａكه قاتل موسي بن جعفر

: 1378، صـافي گلپايگـاني  ( »صرف كند؟ ⁄بيت اهل و Ａعلي، المومنينرايي براي اميرس

  ).146ص، 3ج
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   اختلاف مردم: هفتم

ا نَِلجأَ انبأَا ماَ«: كند ياشاره م انيبت بيبه اختلاف مردم در علت غ تيك روايالبته فقط 
اما آغـاز مـدت مـا كـه از      ؛ٌختلافاس االنّ نيب ونکُي لا يتّا حنّم ينيه الدّف رهظْذي يالَّ

 ـا ). 308ص: 1363، شـيخ كلينـي  ( »باشدطرف ما دين ظاهر شود تا ميان مردم اختلافي ن ن ي

 ـان اي ـدر مقـام ب  ن مردم نخواهـد بـود؛  يب ياختلاف، حكومت ما بر پا شود يت كه وقتيروا ن ي

  .كردند يحضرت ظهور م، ست كه اگر مردم اختلاف نداشتنديمطلب ن

  اتمام حجت بر مردم : هشتم

ان حكومـت بـر   يمـدع  ابتدا تمام: كه گوياست، افت شديت يك روايفقط ، ن علتيا يبرا

  .شود مي لينند و در آخر حكومت ما تشكينش مي مسند قدرت

نـا  لَبالاهلکـوا قَ  لهم دولةُ اهل بيت قبي و لن ولِنا آخر الددولتَ«: Ａامام صادق
اذ( اذا: ناوا سيرتَوا اذا رأَقولُلئلا ي (لَمکنا سر  و هـو قـول االله   ، هـولاءِ  نا مثـل سـيرة

مگر ، ماند هيچ گروهي باقي نمي. ها است دولت ما آخرين دولت ؛للمتقين بةُو العاق: عزوجل

، بيننـد  رسد تا اين كه وقتي رفتار مـا را بـا مـردم مـي     اين كه قبل از دولت ما به حكومت مي

كرديم و ايـن معنـاي قـول     ها عمل مي رسيديم مثل اين نگويند كه اگر ما هم به سلطنت مي

  ).473ص: 1387، شيخ طوسي( »و عاقبت براي پرهيزكاران است«فرمايد  خداوند است كه مي

در پاسـخ ابـو جعفـر عبـداالله الـدوانيقي      كـه   Ａاست از امـام بـاقر   يگريث ديالبته حد

، شـيخ كلينـي  ( »ناکم قبـل سـلطان  طانُلنا و ستدولَ کم قبلَدولتُ! يا اباجعفر«: فرمايند مي

ن يد با ايشا وانه حديث قبل دانست وتوان روايت را پشت مي كه ؛)256ج، 210ص، 8ج: 1363

ل بـر  ي ـن دلي ـدن اح بر علت بوياما عدم تصر ؛ث بتوان ضعف سند موجود را برطرف كرديحد

 بـت يغ ييبه چرا ل حكومت است ويل و عدم تشكياست؛ چون بحث در تشك يقوت خود باق

  .ندارد ارتباط

م از يعدم اشاره مستق ايل ضعف سند يبه دل يول ؛ات موجود بوديهم در روا يگريل ديدلا

  .صرف نظر شدها  آن
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   نتيجه

 ن پرسش كـه يو پاسخ به ا، بتياصل غ: قرار گرفت يابيو مطلب مورد ارزد، مقاله نيدر ا

  شود؟ مي مؤمنهاي  انسان يبت باعث گمراهيغ آيا

ون مـا  هم يرتـاب لم انَّون و لو علا يرتاب هئَولياألم ان و قد ع«: ث آمده استيدر احاد
كننـد و اگـر    داند كه اوليـايش شـك نمـي    و خداي تعالي مي ؛نٍيع ه عنهم طرفةَحجتَب غي

شيخ ( »كرد نمي ها غايب حجتش را چشم بر هم زدني از آن، كنند دانست كه آنان شك مي مي

 لذا اگر). 337ص: 1380، و شيخ صدوق 162ص: 1422، ؛ نعماني394ص، 1ج: 1363، كليني

ك ي ـخداونـد   آمـد؛  يه وجود مب ترين ترديدي كم ان وصاليپو ره ير حق برايمودن مسيدر پ

 بتيبرد؛ چرا كه حجت خدا نيز در دوران غ نمي بتيغ ن مردم بهيلحظه هم حجت خود را از ب

  .ن دوران را خواهد داشتيرت سخت، انيعياز ش يو دور

 ６يخ طوس ـيهمانند ش ـ يبت است كه اگر چه برخيغ يعلل ظاهر مطلب دوم در مورد

 ـا زيبت يغ دهيگر را فايمنحصر بدانند و علل د به خوف از قتلغيبت را  علت، ردندتلاش ك ر ي

م كـه در  يگر آورديدهاي  را در علت يات فراوانيما روا ياز طرف. بدانند، مجموعه خوف از قتل

 ـ  نيا، سو گريداز . ات خوف از قتل بودنديروا همانند، بت بودنيح بر علت غيتصر ه كه علـت ب

 يهيبـد  امـري ، ايـن  بلكه ؛ستينه تنها خلاف عقل ن، ده چند علت باشديپد كيوجود آمدن 

جوامـع گونـاگون    يمختلف و برا يايبت از زوايان علت غيهم در مقام ب ⁄تياهل ب. است

ها را پاسـخگو   گر انسان اذهان پرسش، گريعلل د، شد يمنتف يعلت، يدر زمان اگر بوده است تا

  .باشند

 ـ؛ بلكـه مؤ ندارد تعارضي ثيبا احادنه تنها  يرو ظاه يقيبه حق م علليتقس هـا نيـز    د آني

بت ياز علت غ يدوم به آساندانند و گروه  مي ات علت را از اسرارياز روااي  چون دسته باشد؛ مي

بـه  ، داند مي كه خوف از قتل را تنها علت نيز ６يخ طوسيش يحت ياز طرف. نديگو يسخن م

از  يم كه چه بسا بتـوان برخ ـ يده هستين عقيبر ا ما نيزالبته . اشاره دارد يقيعلت حق ياختفا

 عنـوان نمـود؛   تـر  يل اصلير مجموعه دلايرا ز يو برخبت نام برد يده غيل را به عنوان فايدلا

  .  ندارد يات سازگاريبت با صراحت روايبودن علت غ يكي يول
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